
براساس آراي علامه طباطبایي در المیزان 
جامعة اسلامي )1(

اشاره
اسـلام به عنـوان یـك دیـن كامـل، عـلاوه بـر توجه 
و  او  اجتماعـي  بُعـد  بـه  انسـان،  فـردي  بـه مسـائل 
ارتباطـش با دیگر انسـان ها، در مجموعة متشـكلي كه 
آن را جامعـه مي نامیـم، عنایـت فراوانـي دارد. در ایـن 
نوشـتار برآنیـم كـه بُعـد اجتماعـي اسـلام را از زوایاي 
گوناگـون بررسـي كنیم. دسـتمایة ما در این بررسـي، 
اندیشـه هاي مفسّـر بـزرگ، علامـه طباطبایي)ره(، 
در تفسـیر شـریف »المیـزان« اسـت. در ابتدا مسـائل 
عام تـري كـه ناظر به ماهیـت اجتمـاع و هویت جامعه 
و ماهیـت اجتماعـي قوانیـن اسـلامي اسـت را مقـدم 
مي داریـم. در ادامه، موضوع حكومت اسـلامي و برخي 

مؤلفه هـاي اقتصـادي اسـلام را بررسـي كنیم. 

توجه ویژة اسلام به امر اجتماع 
علامـه در ضمـن مباحثـي در جلـد چهـارم المیزان 
و بـه مناسـبت آیـة شـریفة »یـا ایهـا الذیـن امنـوا 
اصبـروا و صابـروا و رابطـوا و اتقـوا  الله لعلكم تفلحون« 
)آل عمـران/200(. اي كسـاني كـه ایمـان آورده ایـد، 
شـكیبا باشـید و دیگران را به شـكیبایي فراخوانید و از 
مرزهـاي خـود مراقبت كنید و از خدا بپرهیزید، باشـد 

كه رسـتگار شـوید، عنایت ویژة اسـلام نسـبت به امر 
اجتمـاع را تشـریح مي كنـد. 

از نظـر وي، بدون تردید اسـلام تنها دیني اسـت كه 
بنیانـش بر پایة اجتماع گذاشـته شـده و امـر اجتماع 
در تمـام شـئون آن مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت 
)طباطبایـي، 1350،ج4: 94( برخـي آیـات نمایانگـر 

این مطلـب عبارت انـد از: 
و ان هـذا صراطـي مسـتقیماً فاتبعـوه و لا تتبعـوا 

السـبل فتفـرق بكـم )الانعـام/153(
»و اعتصمـوا بحبـل  الله جمیعـاً و لا تفرقـوا« )آل 

عمـران/103(
»و لتكـن منكـم امـئ یدعـون الي الخیـر و یأمـرون 
بالمعـروف و ینهـون عن المنكـر« )آل عمـران/ 104(

»انما المؤمنون اخوئ« )الحجرات/ 10(.
»و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم« )الانفال/46(

»تعاونوا علي البر و التقوي« )المائده/2(

هویت مستقل اجتماع 
مطلـب بسـیار مهمـي كـه بـه  نظـر مي رسـد بـراي 
نخسـتین بـار توسـط صاحب المیـزان تبیین شـده و 
همچـون نظریـه اي قرآني در آراي تفسـیري علامه به 

این مقاله براي تدریس بهتر درس سیزدهم با موضوع  
» مسئولیت بزرگ ما « در كتاب دین و زندگي 3 آورده شده است.

مقاله

دكتر فضل الله خالقیان
مدرس دانشگاه فرهنگیان
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كار رفتـه اسـت، موضـوع هویت مسـتقل اجتماع 
انسان هاسـت؛  فـردي  هویـت  قبـال  در  بشـري 
مطلبـي كـه آن را مـلاك اهتمام اسـلام به شـأن 

اجتمـاع دانسـته اند )همـان، ص97(.
طبـق نظریة مزبور، در دسـتگاه آفرینـش، اجزاي 
اولیـه كـه داراي آثـار و خـواص ویژة خود هسـتند، 
بـا یكدیگـر تركیـب مي  شـوند و بین آن هـا تألیفي 
صـورت مي گیرد و در پـي آن مركبي جدید حاصل 
مي شـود كـه داراي فواید و آثاري غیـر از آثار اجزاي 
اولیـه اسـت. بـه همیـن ترتیـب، افـراد انسـاني، به 
رغـم كثرتي كه دارنـد، در قالب اجتمـاع با یكدیگر 
تركیـب مخصوصـي را بـه وجـود مي آورنـد كه این 
تركیـب احـكام )قوانیـن و سـنن( مخصوصـي بـه 
خـود را دارد. بـه همیـن دلیل، قرآن بـراي امتي كه 
مركبي واحد متشـكل از اجزا و افراد انسـاني اسـت، 
وجـود، اجل، كتاب، شـعور، عمل، طاعت و معصیت 

قائل اسـت1 )همـان، ص 96(.
لازمـة ایـن مطلب آن اسـت كه در پي تشـكیل 
مي شـوند  پیـدا  خواصـي  و  نیروهـا  اجتمـاع، 
كـه بسـیار قـوي هسـتند و در هنـگام تعـارض و 
تضـاد، نیروهـا و خـواص فـردي را مقهـور خویش 
مي سـازند. )همـان، ص 97(. بـه همیـن دلیـل، 
بُعـد اجتماعـي زندگـي در اسـلام حائـز اهمیـت 
بسـیار اسـت، به گونـه اي كـه مهم تریـن احـكام 
و شـرایع  اسـلامي همچـون حـج، نمـاز، جهـاد و 
انفـاق، بـر ایـن اسـاس نهاده شـده اسـت. اسـلام 
بـراي محافظـت از ایـن موضوع، دو گونـه مراقبت 
پیش بینـي كرده اسـت؛ یـك گونـه از آن مراقبت 
ظاهـري اسـت كـه از طـرف قـواي حكومتـي كه 
حافـظ شـعائر و حـدود دیني هسـتند و همچنین 
از سـوي مـردم و جمیـع افراد امت كـه موظف به 
دعـوت به سـوي خیـر و امر بـه معـروف  و نهي  از 
منكـر هسـتند، صـورت مي گیرد و مراقبـت دیگر، 
مراقبت باطني اسـت كه براسـاس اعتقـاد و ایمان 
افـراد، كـه چیزي جـز همان نظارت الهي نیسـت، 

محقـق مي شـود. )همـان، ص 97(.
مطلـب  ایـن  بـه  مطهـري  اسـتاد  شـهید 
توجـه كـرده و در آثارش بـه تشـریح آن پرداخته 
اسـت. نظـر بـه اهمیت موضـوع، با ذكر شـواهدي 
از بیانـات ایشـان بـه بسـط بیشـتر ایـن مطلـب 
مي پردازیـم. وي بـا ذكـر اقسـام تركیب هایـي كه 
عبارت انـد از: تركیـب اعتبـاري، تركیـب صناعـي 
و تركیـب حقیقـي، معتقـد اسـت جامعـه، مركب 
از نـوع مركبـات طبیعـي؛ ولـي  حقیقـي اسـت 
تركیـب روي اندیشـه ها و عاطفه هـا و خواسـت ها 
و اراده هـا و بالاخـره تركیـب فرهنگـي، نه تركیب 

اندام هـا. )مطهـري،  25(. تن هـا و 

بـر ایـن اسـاس، در بیـن نظـرات گوناگـون در 
مـورد اصالـت فـرد و جامعه، آیات قـرآن به اصالت 
تـوأم فـرد و جامعـه قائل اسـت )همـان، ص 28(.
 در توضیـح ایـن مطلـب مي گوید: قـرآن، احیاناً 
كار یـك نسـل را بـه نسـل هاي بعـدي نسـبت 
قـوم  گذشـتة  اعمـال  كـه  آن چنـان  مي دهـد،  
بني اسـرائیل را بـه مـردم )یهـود( زمـان پیغمبـر 
نسـبت مي دهـد. ایـن، از آن جهـت اسـت كـه 
این هـا از نظـر قـرآن ادامه و امتـداد همان ها، بلكه 
از نظـر روح جمعـي عیـن آن ها هسـتند كه هنوز 

هـم ادامـه دارنـد )همـان، ص 32(.
و  فـرد  تـوأم  )اصالـت  نظریـه  ایـن  مطابـق 
و دو  و دو روح  بـا دو حیـات  انسـان  جامعـه(، 
»مـن« زندگـي مي كنـد: حیـات و روح و »من« 
جوهـري  حـركات  مولـود  كـه  انسـاني  فطـري 
طبیعـت اسـت، و دیگـر حیـات و روح و »مـن« 
جمعـي كه مولـود زندگـي اجتماعي اسـت و در 
»مـن« فـردي حلـول كـرده اسـت، و علي هذا بر 
انسـان، هـم قوانین روان شناسـي حاكم اسـت و 
هم سـنن جامعه شناسـي )همـان، ص 34( قرآن 
كریـم تصریـح مي كنـد كـه امت هـا و جامعه هـا 
از آن جهـت كـه امـت و جامعه انـد )نـه صرفـاً 
افـراد جامعه هـا(2، سـنت ها و قانون هـا و اعتلاها 
و انحطاط هایـي بـر طبـق آن سـنت ها و قانون ها 

دارنـد )همـان، ص 36(.

جامعة اسلامي جامعه اي توحیدي 
است

 هـر اجتماعـي با وجـود غایت و هدف مشـتركي 
كـه بیـن افـراد آن اجتمـاع وجـود دارد، تحقق پیدا 
مي كنـد. در واقـع، آن هدف مشـترك، روح واحدي 
اسـت كـه در افـراد اجتمـاع جریـان پیـدا كـرده و 
باعـث اتحـاد آن هـا در قالب یـك جامعه مي شـود. 
)طباطبایي، 1403، ج4: 107( اسـلام حیات انساني 
را وسـیع تر از زندگي دنیایـي  و مادي مي بیند و آن 
را در مـدار حیـات اخروي ملاحظه مي كنـد و بر آن 
اسـت كـه در حیات اخـروي جز معـارف الهي چیز 
دیگري سـودمند نیسـت و آن معـارف نیز جملگي 
بـه توحیـد برمي گردنـد. از طـرف دیگـر، حفظ این 
معـارف در سـایة مـكارم اخـلاق و طهـارت نفـس 
صـورت مي گیـرد، و اخلاق جز بـا زندگي اجتماعي 
صالحـي كه متكي بر عبادت خداي سـبحان باشـد 
و رفتـار و معاملة مردم در آن جامعه براسـاس عدل 
اجتماعـي باشـد محقق نمي شـود. بنابراین، اسـلام 
توحیـد را به عنـوان غایـت وحدت بخـش جامعـه 
تلقـي كـرده و قوانیـن خـود را براسـاس آن نهـاده 

اسـت )همان، ص 109(.

 هر اجتماعي با 
وجود غایت و 

هدف مشتركي 
كه بین افراد آن 

اجتماع وجود 
دارد، تحقق 

پیدا مي كند. در 
واقع، آن هدف 
مشترك، روح 

واحدي است كه 
در افراد اجتماع 

جریان پیدا كرده 
و باعث اتحاد 

آن ها در قالب یك 
جامعه مي شود

55  | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سي و دوم|  شمارۀ2|  زمستان 1398 |



بـه ایـن ترتیب مي تـوان جامعة نمونـه و حقیقتاً 
اسـلامي را »جامعة توحیدي« دانسـت؛ جامعه اي 
كـه روح توحیـد و یكتا پرسـتي در آن بـه اعمـاق 
وجـود آحـاد جامعـه نفـوذ كـرده و در همـة  آنان 
جریـان دارد و آنـان را همچـون شـخص واحدي، 
متحـد و پویـا سـاخته اسـت. مـلاك تشـخیص و 
احـراز ایـن ویژگـي  ممتـاز ایـن اسـت كـه افـراد 
چنیـن جامعه اي كارهایشـان رنگ عبـادي دارد و 
بـه قصـد رضایت و قـرب الهـي صـورت مي گیرد. 
از سـوي دیگـر، عدالـت اجتماعـي در بیـن آنـان 
حكم فرماسـت. بنابراین، چنانچـه جامعه اي از روح 
پرسـتش خالي باشـد و بـه جاي عدالـت، تبعیض 
و شـكاف طبقاتـي بین آن ها وجود داشـته باشـد، 
جامعـة توحیـدي نیسـت؛ حتي اگر برخي شـعائر 

و ظواهـر دینـي در میـان آن هـا پررنگ باشـد. 

پیروي از حق، شعار جامعة توحیدي
كـه  امـروز  دنیـاي  مدنـي،  جوامـع  برخـلاف 
شعارشـان پیـروي از میـل و ارادة اكثریـت اسـت،  
شـعار واحد جامعة اسـلامي پیروي از حق در نظر 
و عمل اسـت3 )همـان، ص 101(. به همین دلیل، 
اسـلام قوانین خود را براسـاس رعایت جانب عقل 
بنـا نهاده اسـت؛ عقلـي كه به طور فطـري و جبلي 
بـه تبعیـت از حـق حكـم مي كنـد. از ایـن ر و، هر 
چیـزي كـه باعث تباهي عقل مي شـود، به شـدت 

از آن ممانعـت مي شـود )پیشـین(. 

جامعة توحیدي جامعه اي اخلاق محور 
است 

در اینجـا شایسـته اسـت تأكیـد شـود كـه در 
دیـدگاه علامـه طباطبایـي، اخلاق جایگاه بسـیار 

مي گویـد:  وي  دارد.  مهمـي 
ولكـن الاسـلام بنـي سـنته الجاریـه و قوانینـه 
الموضوعـئ علي اسـاس الاخـلاق و بالـغ في تربیئ 
النـاس علیهـا لكـون القوانین الجاریئ فـي الاعمال 
فـي ضمانهـا و علـي عهدتهـا )همـان، ص 110(: 
اسـلام سـنت جـاري خـود و قوانیـن موضوعه اش 
را براسـاس اخـلاق بنـا نهـاده و در تربیت اخلاقي 
مـردم مبالغـه بـه خـرج داده اسـت، زیـرا قوانیـن 
جـاري در اعمـال افـراد جامعه، بر عهـدة اخلاق و 

در ضمانـت آن قـرار دارد. 
در جاي دیگر مي گوید: 

را  اصلـي  هـدف  بایـد  اسـلام  دسـتور  طبـق 
»اخـلاق« قـرار داد و قوانیـن را براسـاس آن بنـا 

 .)58  :1387 )طباطبایـي،  نهـاد 

معناي آزادي در اسلام 
براسـاس قوانیـن مدني موجود در دنیـا، التزام به 
قانـون براي همـه افراد ضروري اسـت و بیـرون از 
دایـرة قوانین، هر كس در افـكار و امیال و اراده اش 
آزادي كامـل دارد. امـا اسـلام، چـون قوانینـش را 
براسـاس توحیـد و در مرتبة دوم براسـاس اخلاق 
فاضلـه بنـا نهـاده اسـت، نسـبت بـه ایـن امـور 
)معـارف اعتقـادي و اخـلاق( بي تفـاوت نیسـت 
و بـراي آن برنامـه و مقرراتـي دارد. )طباطبایـي، 
1350، ج4: 116(. در واقـع، نـگاه اسـلام بـا نـگاه 
دنیـاي معاصـر ایـن تفـاوت اساسـي را دارد كـه 
در قوانیـن اجتماعـي، افـكار و اخـلاق جـزو امـور 
فـردي حسـاب مي شـوند و در ایـن زمینـه بـراي 
افـراد آزادي مطلـق قائـل هسـتند. در حالـي كـه 
بـا توجـه به نـگاه مخصوصي كه اسـلام بـه هویت 
و شـخصیت مسـتقل جامعه دارد و تأثیر عظیمي 
كـه این هویت در سـعادت یا شـقاوت افـراد دارد، 
ایـن امور را رها و مهمل نگذاشـته و نسـبت به آن 
حسـاس اسـت. بنابرایـن، آن آزادي مطلقي كه در 
جوامـع غربـي وجـود دارد، مـورد پذیرش اسـلام 
نیسـت. چنانكـه گفته شـد، بنیـان همـة  قواعد و 
قوانین اسـلامي توحید اسـت، پس چگونه ممكن 
اسـت اسـلام نسـبت بـه ایـن موضـوع بي تفـاوت 
باشـد و آزادي عقیـده را به طـور مطلق امضا كند؟! 
از نظـر علامـه طباطبایـي، چنین چیـزي تناقض 
و بـه منزلـة آزادي از حكومـت قانـون در قوانیـن 
مدنـي اسـت كـه در هیـچ جـاي دنیـا پذیرفتـه 

نیسـت )همـان، ص 117(.
توضیح بیشـتر اینكـه، عقیده بـه معناي حصول 
ادراك تصدیقـي كـه در ذهـن شـكل مي گیـرد، 
یـا  و جـواز  منـع  نیسـت كـه  اختیـاري  اساسـاً 
اسـتعباد و تحریـري به آن تعلق گیـرد، اما دعوت 
بـه عقیـده و تبلیـغ آن از طریـق كتابـت و نشـر 
كـه منجـر به فسـاد عقیـده و عمـل مـردم گردد، 
مي توانـد ممنـوع باشـد. زیرا همانطـور كه گفتیم، 
مخالـف قانون اسـلام اسـت كـه بر مبنـاي عقیدة 
توحیـد )دیـن توحیدي( و ترویـج و تحكیم آن بنا 
شـده اسـت و در همه  جاي دنیـا مخالفت با قانون 

ممنوع اسـت )پیشـین(. 
بـه عبـارت دیگـر، »آزادي عقیـده« از آن جهت 
كـه ناظـر بـه درون انسـان و شـكل گیري افـكار و 
عقایـد خاص در ذهن و قلب باشـد، نه بخشـیدني 
اسـت و نه گرفتنـي، چرا كه عقد قلبـي و تصدیق 
ذهنـي، مولـود عوامـل خـاص خـودش اسـت و 
اجبـار یـا آزادي در آن معنـا نـدارد. چنانكه حتي 
ممكـن اسـت شـخصي در بین مسـلمانان زندگي 

براساس قوانین 
مدني موجود 
در دنیا، التزام 
به قانون براي 
همه افراد 
ضروري است 
و بیرون از 
دایرة قوانین، 
هر كس در 
افكار و امیال و 
اراده اش آزادي 
كامل دارد
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و ظاهـر اسـلامي را رعایـت كنـد، امـا در باطـن 
خویـش هیـچ اعتقـادي به اسـلام نداشـته باشـد. 
بنابرایـن، آنچـه محـل بحـث و موضـوع آزادي یـا 
محدود سـازي اسـت، چیـزي اسـت كـه امـروزه 
تحـت عنـوان »آزادي بیـان« نـام بـرده مي شـود. 
مطابـق تعالیـم قـرآن و براسـاس نگـرش علامـه 
طباطبایـي مي تـوان گفـت، آزادي بیان به شـكل 
مطلـق و بي قیـد و شـرطي كـه در دنیـاي امـروز 
تبلیـغ مي شـود، مـردود اسـت. البتـه بایـد توجه 
داشـت ایـن بـدان معنـا نیسـت كـه در جامعـة 
اسـلامي حـق آزادي بیـان و اظهار عقیـده به طور 
كامـل منتفي اسـت. ایـن مطلب مهـم را از منظر 

صاحـب المیـزان پـي مي گیریـم. 

آزادي بیان از دیدگاه اسلام 
لازم اسـت در ابتـدا مقدمـه اي را عرضـه بداریـم 
و آن عبـارت از ایـن اسـت كه اسـلام، مـردم را به 
دیـن فطـرت دعوت مي كنـد و ادعایش این اسـت 
كـه ایـن دین، حق روشـني اسـت كه هیچ شـكي 
در آن راه نـدارد. از طـرف دیگـر، همـة انسـان ها 
بـه رغـم اختلافي كه در فهـم و اندیشـه دارند، در 
اینكـه »بایـد از حـق پیـروي  كـرد«، متفق القول 
هسـتند. بنابرایـن، چنانچـه حقانیت ایـن دین بر 
كسـي آشـكار گشـت، بـر او لازم اسـت كـه از آن 
تبعیـت كنـد و در جهـت تحكیـم آن كـه اسـاس 
سـعادت آدمي اسـت كوشـش كنـد و ایـن بنیان 
مبـارك را بـا ذكـر عقایـد انحرافي و ترویـج آن ها 

تخریـب نكند. 
از طـرف دیگر، اسـلام كسـي را كه »بیّنـه« بر او 
قائـم نگشـته و حجـت حق برایش آشـكار نشـده، 
حتـي اگـر آن حجـت را نشـنیده باشـد، معـذور 
مي دانـد. آیة شـریفة »لیهلك من هلـك عن بینئ 
و یحیـي مـن حي عن بینـئ« )الانفـال/ 42( و آیة 
»الا المسـتضعفین من الرجال و النّسـاء و الوالدان 
لا یسـتطیعون حیلـئ و لا یهتدون سـبیلًا فاولئك 
عسـي  الله ان یعفـوا عنهـم و كان الله عفـوا غفورا« 
)النسـاء/99-98( بـر این مطلب دلالـت مي كنند. 
بـه عقیـدة علامـه، اطـلاق آیـة اخیـر، خصوصـاً 
یهتـدون  لا  و  حیلـئ  یسـتطیعون  »لا  قسـمت 
سـبیلا« آزادي تـام هـر متفكري را كـه اهل تأمل 
در معـارف دیـن باشـد افـاده مي كنـد )همان، ص 
127 و 128(. علامـه از ایـن آزادي بـه »آزادي 
فكـر« تعبیـر مي كنـد و مي گوید: »ان هـذا الدین 
كمـا یعتمـد با ساسـه علـي التحفظ علـي معارفه 
الخاصـئ الالهیـئ كذلـك یسـمح للنـاس بالحریـئ 
التامـئ فـي الفكـر« )همـان، ص 130(: ایـن دین 

همـان طـور كـه بنیان خـود را بـر حفـظ معارف 
الهـي قرار داده اسـت، بـه همان ترتیـب، به مردم 

آزادي كامـل در فكـر عطـا كرده اسـت. 
بنابرایـن، چنین نیسـت كه اگر كسـي عقیده اي 
مخالـف بـا آموزه هاي دیني داشـته باشـد، به هیچ 
وجـه حـق اظهـار آن را نداشـته باشـد. بلكـه باید 
آن عقیـده )شـبهه( را بـا ارجـاع به قرآن و سـنت 
پیامبـر برطـرف كـرد و اگـر موفـق نشـد، بـا اهل 
خبـره و كارشناسـان دین در میان گذارد و پاسـخ 

آن را دریافـت كنـد. ولي پیـش از آن 
نمي توانـد آن را انتشـار دهـد و 

باعـث ترویـج شـبهه در میان 
مـردم و تخریب عقایـد آنان 

شـود. بنابرایـن، مي تـوان 
گفـت از نظـر اسـلام 
آزادي بیـان )اظهـار 
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عقیـدة مخالـف یا ناهماهنـگ با آموزه هـاي دیني( 
بـه شـكل مطلـق و بي قیـد و شـرط مردود اسـت،  
ولـي آزادي بیـان بـه  صـورت مشـروط و مقیـد 
پذیرفتـه و بلكـه لازم اسـت. قیـود و شـروطي كـه 
بـراي ایـن آزادي وجـود دارد، آن اسـت كـه بـا 
مراجعـه بـه منابع اصلي دین و كارشناسـان معارف 
اسـلامي، عقیـدة خـود را بیـان كنـد و بـه راه حـل 
مشـكل دسـت یابـد. از همه مهم تر آنكـه  عقیده و 
نظـر او� كـه به فـرض محصول فكر و اندیشـه باید 
باشـد نه نتیجة توهمات و القائات� پیش از بحث و 
گفت وگـوي تخصصي نباید در متن جامعه منتشـر 

شـود )همـان، ص 130 و 131(. 
از نظر نباید دور داشت كه وظیفة جامعة اسلامي 
و متدیّنـان عموماً و اهل خبره و كارشناسـان دیني 
خصوصـاً در ایـن عرصه سـنگین اسـت. بـه عقیدة 
علامـه، تحمیـل عقیـده و میراندن غریـزة تفكر در 
انسـان و توسـل به ابزار خشـونت آمیز )قـوة قهریه( 
و تكفیر و به حاشـیه راندن افراد و ترك مجالسـت 
و معاشـرت با آنـان، به هیچ وجه مشـروعیت ندارد. 
نصّ كلام ایشـان چنین است:»اما تحمیل الاعتقاد 
علـي النفـوس و الختم علـي القلوب و امائـئ غریزئ 
الفكـرئ فـي الانسـان عنـوئ و قهـراً و التوسـل فـي 
ذلك بالسـوط اوالسیف او بالتكفیر و الهجرئ و ترك 
المخالطـئ فحاشـا سـاحئ الحـق والدیـن القویم ان 
یرضـي به او یشـرّع مـا یؤیده« )همـان، ص 131(: 
تحمیـل عقیـده بر افـراد و مهـر كـردن قلب ها و 
میرانـدن غریزة تفكر در انسـان با زور و خشـونت و 
توسـل بـه تازیانه و شمشـیر یا به حربـة تكفیر و از 
خـود راندن و ترك هم نشـیني، از اموري اسـت كه 
سـاحت حـق و دین اسـتوار اسـلام بـه آن رضایت 
ندارد و چیزي كه مؤید آن باشـد تشـریع نمي كند. 
نكتـة جالـب توجـه این اسـت كه مرحـوم علامه 
بـا  )هم فكـري  نعمـت  ایـن  اینكـه مسـلمانان  از 
یكدیگـر بـراي حـل شـبهات در فضـاي آزاد تفكر( 
را از دسـت داده انـد و در مقابـل روش كلیسـا را كه 
خصوصـاً در قرن هاي پانزدهم و شـانزدهم میلادي 
باعـث فجایـع بزرگـي در مخالفت با دانشـمندان و 
آزادي فكـر شـد، در پیـش گرفته اند، اظهار تأسـف 

)پیشـین(.  مي كند 

مفهوم صحیح عدم اكراه در دین 
دیـن  در  را  اكراهـي  گونـه  هـر  كریـم  قـرآن 

مـردود و منتفـي مي دانـد: »لا اكـراه في الدیـن« 
)البقـره/ 256(. مفهـوم ایـن جملـه بـا مباحـث 
پیـش گفتـه مرتبـط اسـت و در بـه دسـت دادن 
تصـوري صحیـح و كامل از دیدگاه اسـلامي به ما 
كمـك مي كنـد. مـراد از این آیـة شـریفه، تجویز 
آزادي عقیـده به مفهوم غربي اش نیسـت )همان، 
ص 117(. اساسـاً اعتقـاد و ایمـان از امـور قلبـي 
اسـت كـه اكـراه و اجبـار در آن نفـوذ نـدارد، چرا 
كـه اكـراه در اعمـال ظاهـري و افعـال و حـركات 
بدنـي مؤثر اسـت و حال آنكه اعتقـاد قلبي داراي 
علل و اسـباب قلبي از سـنخ اعتقاد و ادراك است. 
بنابرایـن، »لا اكراه  في الدیـن« اگر قضیة اجباري 
حاكـي از تكوین باشـد، نتیجة آن حكـم دیني بر 
نفـي اكـراه بـر دیـن و اعتقاد اسـت. و اگـر قضیة 
انشـائي تشـریعي باشـد، نتیجة آن نهي از اكراه و 
اجبـار دیگـران بـه اعتقـاد و ایمان اسـت )همان، 

ج2، ص 342 و 343(. 
اكـراه و اجبـار در مـواردي مورد قبول اسـت كه 
آمـر حكیـم و مربـي عاقـل ناچار بـه اجـراي امور 
مهمـي باشـد كـه راهـي براي بیـان وجـه حق در 
آن وجود نداشـته باشـد؛ خـواه به خاطر بسـاطت 
فهـم و كند ذهنـي مخاطـب و یـا به خاطر اسـباب 
دیگـر. امـا دربارة امـور مهمي كه وجه خیر و شـر 
در آن هـا بیـان شـده و جزایـي كـه در ازاي فعـل 
یـا تـرك وجـود دارد مقرر شـده باشـد، نیـازي به 
اكـراه نیسـت. در مـورد دین حق نیز وضـع از این 
قـرار اسـت: »قـد  تبین الرشـد من الغـي« )البقره/ 
256(. چـرا كـه بـا بیانات الهي و سـنت نبـوي راه 
رشـد و هدایـت از راه غـيّ و ضلال آشـكار گشـته 
اسـت. بنابرایـن، هیـچ دلیلـي وجـود نـدارد كـه 
شـخصي بخواهـد دیگـران را بـه زور و با اكـراه به 

دیـن خاصـي وارد كند )پیشـین(. 
علامـه طباطبایـي)ره( از همیـن مطلـب در 
پاسـخ به اشـكال كسـاني كه دیـن اسـلام را دین 
شمشـیر دانسـته و براي اثبات مدعـاي خویش به 
آیـات قتال اسـتدلال كرده انـد، اسـتفاده مي كند. 
مطابـق رأي ایشـان، قتـال )جهاد( اسـلامي براي 
فطـرت  نفیـس  متـاع  از  دفـاع  و  حـق  احیـاي 
)دیـن توحیـدي( صـورت مي گیـرد، ولـي پس از 
گسـترش توحیـد و خضـوع مردم نسـبت به دین 
الهـي )حتي اگـر در قالـب یهودیت یا مسـیحیت 
باشـد(5 نـزاع و جـدال و اكراهـي بـراي پذیـرش 

اسـلام در كار نخواهـد بود )پیشـین(.                                                          

پي نوشت ها
1. آیات »الاعراف/34«، »الجاثیئ/28«،  

»الانعام/108«، »الغافر/5« و 
»الشعرا/157«، این موضوعات را در بر 

دارند.    
2. اسـتاد مصبـاح یـزدي، برخـلاف علامه 
طباطبایـي و اسـتاد مطهـري، جامعـه را 
»بمـا انـه جامعـه« اصیـل و داراي وجـود 
كتـاب خویـش  در  و  نمي دانـد  حقیقـي 
بـه نقـد ایـن آرا پرداختـه اسـت. )جامعـه 
-109 ص  قـرآن،  دیـدگاه  از  تاریـخ  و 

84(. پرداختـن بـه ایـن نقدهـا و احیانـاً 
پاسـخ گویي بـه آن ها خـارج از هـدف این 
مقالـه اسـت و خواننـدگان محقـق خود با 
پي گیـري ایـن آثـار مي توانند بـه قضاوت 

  . بنشینند
3. بایـد توجه داشـت، همان طـور كه لزوماً 
حـق بـا اكثریـت نیسـت، الزامـاً اكثریـت 
نیـز بـر خطـا نمـي رود. بـه عبـارت دیگر، 
لزومـاً حـق با اقلیـت هم نیسـت. به تعبیر 
دیگـر، حق نسـبت به اكثریـت و اقلیت لا 
بشـرط اسـت. وانگهـي در جامعـه اي كـه 
بنـا بـر فرض، آحـاد آن را افراد مسـلمان و 
معتقـد تشـكیل مي دهند، در محـدوده اي 
كـه تعـارض بـا حكـم الهـي نـدارد، آنچه 
تعیین كننـدة راهـكار اجرایـي اسـت، رأي 
اكثریـت اسـت. لـذا ایـن موضـوع نبایـد 
بـا  همیشـگي  مخالفـت  بـراي  بهانـه اي 
اكثریت و خود حق پنداري شـمرده شـود. 
4. البتـه در اسـلام آزادي بزرگ تري وجود 
دارد و آن آزادي از قیـد عبودیـت غیرخـدا 

اسـت )همان، ص 116(.
5. از دیـدگاه علامـه، نظر بـه اینكه جامعة 
اسـلامي جامعـه اي توحیـدي اسـت، جـز 
ذمـة  در  كـه  كسـاني  و  مسـلمان  افـراد 
و  كتـاب(  )اهـل  دارنـد  قـرار  مسـلمانان 
بـا مسـلمانان عهـد و  نیـز كسـاني كـه 
پیمانـي بسـته  اند، افراد دیگر جـزو جامعه 
محسـوب نمي شـوند. )المیـزان، ج6، ص 
346( و از مزایـاي اجتماعـي در جامعـة 
دینـي كه براسـاس ایمـان )حكومت دین( 
نباشـد، برخـوردار نمي شـوند )همـان، ص 
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